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پيرمرد  شب،  هر  دقيقه ي  پنج  و  ده  ساعت 
با  بچه ها  ما  مي گذاشت.  گوشش  بيخ  را  راديو 
شنيدن صداي خانمي كه مي گفت«قصه ي شب» 
بساطمان را جمع مي كرديم و مي فهميديم كه بايد 
از اتاق پيرمرد بيرون برويم قصه ي راديو پاياني بود 

بر داستان سرايي او ...
دوست  را  راديو  از  شنيدن  قصه  كودكي  همان  از 
نداشتم. شايد چون ترجيح مي دادم يك موجود زنده ي 
بگويد.  داستان  برايم  احساسش،  تمام  با  لمس،  قابل 
يا شايد با كتاب راحت تر ارتباط برقرار مي كردم، چون 

مي شد آن را ورق زد و آخر داستان را فهميد.
اجباري،  توفيق  با  دبيرستان،  دوران  در  بعد،  سال ها 
زمان  آن  شد.  اضافه  دوستانم  مجموعه ي  به  راديو 
تك چراغ  يا  نبود.  خبري  مطالعه  چراغ  از  ما  خانه ي  در 
وسط اتاق روشن مي ماند و يا تاريكي محض بود. (مزه ي 
صاحب  وقتي  بعد،  سال ها  را  خواب  از  قبل  كتاب خواندن 
چراغ مطالعه شدم، چشيدم.) در آن شب هاي تاريك، يك 
راديوي كوچك پنهان زيربالش، مرا به دنياي ادبيات جهان 

پرتاب كرد! بله، واقعاً پرتاب شدم: 
شب»  «قصه ي  از  كودكي  از  كه  من  شب ها،  از  يكي 
دل خوشي نداشتم، كانال ها را جا به  جا كردم تا به طور تصادفي 
ژوزف  اثر  ايزوت»  و  «تريستان  شدم:  كتاب   يك  شنونده ي 
بديه. اين اسامي به همين وضوح، اكنون كه حدود سي و چند 
راوي  است.  شد،  ذهنم حك  در  مي گذرد،  شب ها  آن  از  سال 
كتاب صداي خوشي داشت. نامش را به خاطر ندارم. اين داستان 
حدود ساعت 10:20 هر شب به مدت 20 دقيقه از يك شبكه ي 

فرهنگي راديو پخش مي شد.
من هر شب بي صبرانه منتظر شنيدن اين كتاب بودم. 

و  شنيدن»  «كتاب  از  من  شيرين  تجربه ي  اولين  اين  آري 

در  مدت ها  بعداً  بود.  فرانسه  كلاسيك  ادبيات  با  من  آشنايي  آغاز 
كتاب فروشي ها به دنبال كتاب گشتم و سرانجام آن  را يافتم (هنگام 

مطالعه ي كتاب حواسم بود كه از روايتگر داستان پيشي نگيرم). 
جالب اين كه به دنبال آن، بحث هايي را در مجلات ادبي يافتم 
و  مي كردند.  مقايسه  ورامين»  «ويس  با  را  ايزوت  و  تريستان  كه 
من به اين ترتيب، كم و بيش، به وادي عاشقانه هاي ادبي سرك 

 مي كشيدم. 
شنيدن هاي  كتاب  و  بال  فراغ  با  خواني  كتاب  شيرين  روزهاي 
شبانه به سرعت باد گذشتند. اين روزها از صبح تا شب با عقربه هاي 
ساعت كلنجار مي روم كه آرام تر بچرخند، تا من فرصت كنم كتاب 
بخوانم؛ روزهايي كه فناوري پاورچين پاورچين در سراسر زندگي مان 
ريشه دوانده است راديوي كوچك دايره اي شكل دوران دبيرستان 
ابزارهاي  اين  و  كجا  مي شد،  پنهان  بالش  زير  سختي  به  كه  من 
عجيب و غريب پنهان زير مقنعه هاي دختران جوان كجا؟ گمان من 
اين بود كه اين ام پي تري ها تنها به كار هنر و تفريح و يا حداكثر 

ضبط و باز پخش سخن راني مي آيند.
 مدتي بود دختر من هم به جمع اين دختركان سيم در گوش اضافه 
شده بود. با رعايت جوانب روان شناسانه، ته و توي قضيه را در آوردم. آري 
او در راه دانشگاه يك سلسله سخنراني گوش مي كند . دختركم علاقه 
و كنجكاوي مرا كه ديد بعد از آن كه مرا به زور و براي حفظ سلامتي، 
به پياده روي واداشت، پيشنهاد داد يك كتاب صوتي روي تلفن همراهم 

نصب كند. من هم از خدا خواسته، پذيرفتم. 
سيم ها  اين  از  مي روم.  پياده روي  براي  كه  ظهرها  از  بعد  حالا 
انگليسي  زبان  به  را  دارم و كتاب صوتي «بابالنگ دراز»  در گوش 
مي شنوم. حس نوستالژيك شنيدن بابالنگ دراز بعد از 40 سال، آن 

هم به زبان انگليسي، برايم جالب است.
اين روزها دوستانم را كه مي بينم، مي گويم: « واقعاً چه مي كند اين 
فناوري! هم كتاب مي شنوم ، هم ورزش مي كنم و هم تمرين زبان.» و 

اين گونه براي كتاب صوتي تبليغ مي كنم. راستي شما هم تجربه كنيد.
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